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  بندگی کی در خور شيران بود
  

نگرشی هستند که از پندارهای  برآيند ،اند- را در بر گرفته ما که ميهن،سخن از اين است که زشتی ها يا زيبايی هايی
آنچه .  پيش نويس نکرده استشادکامی آزادگان و برای شوربختی بردگانای برای - ارادهچهي. اند-ذهن ما رنگ گرفته

، زيبايی و زشتی سنجش  را، برایی واژگون نهاده و ميزان، ايران،يشينيان ما در زيست سرای ما گذرد پ که بر ما می
  . اند- ما گنجاندهديدگاهدر 

 . سازيم  می شيرينيا روزگار آنها را شاد و آيندگان را تلخ ، کامبا کردار زشت يا زيبای خودهم، به مانند پيشينيان، ما 
افته است که ما، بر يهايی ساختار -ها و ريزه-ها، نشانه- زندگانی از دانهند بلکهن ک می نفرين زندگانی را پُر نوآفرين 
ی آفرين و -ايم شايسته-هايی که ما در سامان زندگانی نهاده-زيبايی.  سپاريم های زمان می-ی بينش خود، در گاه-پايه

  . سزاوار نفرين هستند گذاريم بر جای میهايی که ما -زشتی

  يا مااند- آنها را به ما آموخته ديگران کهاند-هايی ساختار يافته-ی ما از آگاهی-نه و راستای انديشه زمي،درست است
ايم -نکرده  خود را آزمونهای-ی آگاهی و آموزش-ما همه. ايم- هستی برداشت کردههای- پديده بر خورد باازآنها را 

  . ايم-بلکه بسياری از آنها را از نادانی پذيرفته

اند، هر کس به نيروی -های او بی کرانه- و نادانستنیهبُن بست، دانستنی های هر کس  شرم آور نيست ندانستن يانادانی
ولی پذيرفتن . هايی که او نياز دارد انديشه کند-در پيرامون نادانستنی تواند   می،ی خود به کمک دانستنی ها،خرد خود

  . فرومايگی استگری و  نشان کوتاهننا آزموده گفتارهای خرد سوز و پندارهای

پذيرفتن حکومت .  به نادان بودن خود ايمان آوردن است و ندانسته فريب خوردن، نينديشيدن:پی آيند کوتاهنگری
در اسلامزده ی پيشروان - و نشان نابخردی و تاريک انديشی مسلمانمردمی - کوتاهنگریاز  روشنیولايت فقيه نشان
   .اجتماع ايران است

پديدار شده   و تاريک انديشان اين اجتماعی مسلمانان حکومتی است پست و ستمکار که از نابخران-ریبرآيندِ کوتاهنگ
، از هر آنگاه، که نگرش همگان. اند-ی مردم گذارده شده-های اين حکومت بر کوتاهنگری و ساده انگاری-پايه. است
  .لامی سرنگون خواهد شداندکی فراتر و ژرف تر بگسترد، حکومت اسی تنگ و تاريک اسلام، -روزنه

ای بيشتر -، آزادی در جامعه هر اندازه که. شکافند می  گشايند و  میژرفای نگرش مردم را پيشروان جامعهپهنه و 
 هر اندازه که، انديشه در اجتماع. ورزان و دگرانديشان بيشتر خواهد شد  شک، پژوهشگران شمار انديشمندان،باشد،
  . فتر و تيزتر خواهد شدشود، نگرش مردم ژر  پرودهبهتر

ی - آنها حتا به رويهنگرش نگرند،   از ديدگاه ايمان به هستی می با پيشروان اسلامزده،ی اسلامی،-در جامعه مردم 
، به ها چيزی-همه جدا از ی چيزهر  چه راستين و چه دروغين،ی اسلامی،-در عقيده .ای هم برخورد ندارد-پديده
   . باشد می ی االله- به خواست و ارادهآنکارکرد و سرشت ،  استی االله هستی يافته-اراده

 شوری را در نمک و شيرينی را در شکر آنها.  بينند  ساختار آنها نمی درها را در سرشت و-های پديده مسلمانان ويژگی
 از ،رند که نداآزادیمسلمانان حتا  يعنی . دهد  اگر االله بخواهد به نمک شوری و به شکر شيرينی مید بلکهن شناس نمی

ی آنها - نگرشی، که از خرد و انديشه مسلمانان که اين است.ای را، در ورای اوامر االله، آزمون کنند- پديده،راه خرد
  . بمانند صراط المستقيمدر تا  مانند نابينايان به عصا کش نياز دارندبرخاسته باشد، ندارند، آنها

مسلمان بايد .  کنند می به آنها امر  را هم، رسيدن به آن آرمان،راهو  ، کنند  تفسير میآنها را برای انآرمان مسلمان
 تواند راستی و ناراستی را  ی، به جز آرميدن در جنت، داشته باشد و نه می آرمان تواند  مینه او ايمان داشته باشد که

، به کمک  که االلهطاعت هستنددر عبادت و  مويه و لابه  با، در بيم و اميد، پيوستهاناز اين روی مسلمان. شناسايی کند
  . براندمرگ بسوی سبزه زار آنها راشريعتمداران، 

 سنجش آنها، دانستن حلال و حرام است، ندارند، معيار  و درستیمسلمانان با ايمان، ميزانی برای سنجش راستی
ازه هم که اندک باشد،  شک ورزی و گستاخی، هر اند.دانند  می شريعتمداران  هم تنها راشناختن حلال و حرامی -شيوه

  . کمترين مجازاتش سوختن در آتش جهنم است که بزرگ  بس استیبرای مسلمانان گناه

هايش دروغ، -، خالقش دروغ، خلقتش دروغ، انگيزهشده استدر منجلاب دروغ پروده   اومسلمان ابله نيست ولی
 اين است که ايرانيان مسلمان با هويت .ندهست دروغ آلوده ه افکار و کردار و رفتارش ب و براين گذارآرمانش دروغ
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ی - به بردگیدر اين دامند، ا-شتهخود پندا ، آنها شريعت اسلام را، به جای فرهنگ ايران، هويتاند-شدهخود بيگانه 
  .اند-، از کژپنداری ميهن خود را به ايران ستيزان سپردهاند-شريعتمداران درآمده

 مردمی. درن با آن سرزمين پيوند دا آنها به مردمی است، که نياز کشوری برای پايدار ساختن مرزهای هریدرست به 
اين . نددر مرزهای آن سرزمين سرفراز خود از هويت مرمی که.  و سامان آن کشور هستندی فرهنگ-آفريننده  خودکه

   . پيدايش مرزهای آن سرزمين بستگی داردفرهنگ و به  وی تاريخ  سرگذشت کشورآرايی و بهسرفرازی به

های دروغ دارند تا دزدی و  اند، نياز به سرگذشت- به ستم ربوده راهای ديگران از اين روی نامردمانی، که سرزمين
  با شمشير و بسيار مردمانی ديگر را را که مردم ايراندبيابانگر ن پسماندگا بسان.کنندهای خود را پنهان  نامردمی
  . اند- کرده خانمان آنها را ويران و سرکوبجهاد

 که فرهنگ آنها روشنگر راه پيشرفت اند- دزديدهستم به را مردمانی سرزمينبا خشمی جانگداز  نامردمانی بی خرد
   .آزدگان جهان بوده است

زيرا نه احکام .  هر ستمکاری نياز به دروغ دارنداند، بيشتر از-جهادگر، که بر کشور ايران حاکم شدهراهزنان 
 زمانی مهاجمين .داردی ايرانيان همخوانی -خ، نه زبان و نه فرهنگ آنها با جهان بينیگران، نه دين آنها، نه تاريدجها

 مردم را زشت و ايرانيان ، تاريخ، زبان و دين حکمرانی کنند که فرهنگ ايرانبا فرهنگ توانند بر مردم  بی فرهنگ می
  . بيگانه سازندشانرا با هويت خود

نه  اند، که ايرانی- رانند، آن چنان هويت ايرانی را از او گرفته ن ستم می سال بر مردم ايرا١۴٠٠واليان اسلام، که 
  . و خواری ننگ نداردبردگی  ايناو از بلکه  کند  کشتار کنندگان نياکان خود همياری و همکاری میباتنها 

هايی که فرهنگ -فته، با بالد های دروغ می-اند که به بافته-بيشتر ايرانيان تا آن اندازه در منجلاب دروغ فرو رفته
 را به یهای شاخدار  دروغبدون کمترين شرمی، برخی از آنها، .ندن ک آلوده می شکومند ايرانيان را به زشتی و پليدی

   .دن گذار نام عرفان ايرانی حتا به نام فرهنگ ايران به نمايش می

 پيشتازان عرفان ی-چهرهاندکی به   سخن به گويم،،ميهن ستيزاناين کردار  در  که از ژرفای نابخردی،پيش از آن
  . کنم اشاره می اند،- پديدار شدهايران، که در ساز

اين . اند- نوشته شده يا ديرترهجریهفتم  و اند، در سدِهای ششم-ه برجای ماندبيشتر سخنانی، که به نام عرفان
 يا سرگذشت يعنی. اند-اشته د هجری زيستتا پنجم سوماند که در سدِهای - با شگفتی از کسانی نامبردهنويسندگان
   . بافته شده است، از پيدايش و درگذشت يا کشتار آن عارفانديرتر سال ٢٠٠ کم و بيش گزارشی که

می توان  که  ،اند-هسخن راند عارفان نخستين، های-  کرامات و معجرات و شگفتی از به آنگونه، دلباختگان عرفان ساز
 که از اين هايی-شگفتیزيرا . اند- شارلاتان را عارف پنداشتهن يا جادوگران شعبده بازا، اين دلباختگان،برداشت کرد

  . دن فرهنگ و بينش ايرانی پيوندی ندار راستی و به ويژه با با، بيشتر به هذيان مانندند واند-عارفان گزارش شده

ر سدِهای ششم و هفتم  د،اند- که، پيشتازان آن فريدالدين عطار نيشابوری و جلالالدين مولوی بلخی بودهعرفانی
اين  های-در سروده  توان، می ، آلوده استی به زهر اسلام که اين عرفان هم،با وجودی. هجری نگاشته شده است

  .  پيدا کرد را فرهنگ ايران ازرَدِ پايی، انديشمندان

 توان  ها، می-ی واژه- هستهاند و شکافتن-ها بر جای مانده-هايی که در بنداده- اين رديابی، در پيوند با نشانه برآينداز
اين های - بدون رديابی و پژوهش در ريشههای اين سخنوران،- سروده.های دور پی برد-به بينش ايرانيان در هزاره

  .  دارندهای آرامبخشعرفان، تنها ارزش پند و اندرز

های - به تنهايی ارزش،دان-آميخته شده ی عرفانیها- در سروه،خواستهشناخته و نا از فرهنگ ايران، نا کهگوهرهايی
   .يستندی ايرانيان ن-ی دردهای هزار ساله- و به ويژه آنها مداوا کننده کنند فرهنگ ايران را نمايان نمی

 : است ارزيابی کرده سرودهبا اين، حافظ ،  عطار را"منطق الطير"نگرش  
  

  شکوه آصفی و اسب باد و منطق طير

  به باد رفت و از او خواجه هيچ طرف نبست
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  نگرش آنها راديد و  در همين دوران توان  می، هستندکُهن ايران ارفان از ع بسيار پيشرفته تر که، رایياه-نمونه
از های اروپا و آمريکا، -ی رسانه-، با پشتيبانی آنها راهايی هستند که-گونهخدا رتاضان يام اين عارفان. بی کردياارز
، اند-برگزيده شده سازمانهای مغزشويی انگليس  سوی بيشتر از که،اناين کس.  کنند میوارد  کشورهای آزاد به هند
   .درآيندپرواز به  سماء  در هنگفتی با سود وسوی خود بکشندبه با سخن را مريدان بسياری  توانند در اندک زمانی  می

 هزاران  اوی بلند- است که همين سی سال پيش آوازهBhagwan"  هندیبگوان "ها-اين خدا شده سرشناسی -نمونه
 برده وار" خداوندگان"، که بيشتر جوان بودند، برای اين ن مريدا. کرده بودی خود-ديوانه) سرخ جامگان ( رامريد

  .  کرد شاهانه زندگی میبا فرشتگان زمينی  در کاليفرنيا یهای باشکوه او در کاخ.  کردند میدلار فراهم 

گران (خود  (Rolls-Royce) ها- با يکی از ده"بگوان" ايستادند که   چندين ساعت زير آفتاب سوزان می اومريدان
:  که است، اينبا شگفتی شنيده بودند  که مريدان،های او-بافتهيکی از . از جلوی آنها بگذرد) ترين خودرو جهان

  . اند م می  تن او پايين درختلی و، نشيند می  بالای درختدر خزيد و  می  از پيکرش بيرونبگوان  روحروزی

 و سکس  کردنکار اب ، در کشتزارهای او آنها يااند- برده ی پول دست می-به گردآوریمريدان در اروپا برای او بيشتر 
دو عبادت از سه کار و سکس همگانی  (.اند- داده پالايش می) آگاهی و دانشيعنی ( ها-روح خود را از پليدی ورزيدن،
 سوم آنها نيروی نينديشيدن است که برای رسيدن به اين نيرو بايد ، عبادت استشده   مريدان شمرده میعبادات

   .)سالهای سال کار کرد و رياضت کشيد

  )تر بوده است او از عارفان ما راستکارتر و با هوش (. سرگذشت او را در اينترنت بخوانيدبهتر است

  سرانجام، کهاند- بوده"بگوان"گونه اين خدابه هر روی عارفان نخستين ايرانی هم نه بهتر و نه شگفت آور تر از 
        . نامد  تبهکار می رادروغ و خودپوچ و ی گفتار خود را - همه خداباوران، در دادگاه،او

اين . اند- بافتههای بی شماری- ، داستانخواندم آنها را عرفان سازان نخستين  منهای شعبده بازانی ، که- از شگفتی
ولی برخی از آنها مانند حلاج به .  برد ستند که انسان به وجود اين کسان شک میها به آن اندازه دروغ ه داستان

 هم از اين انسان  و مسلمانان نامسلمانان،اند-آشگارا، با روش اسلامی گرفته اند زيرا جان او را،-راستی وجود داشته
، انسان  برای اين روشای- در زبان فارسی واژه.اند-ستيزی، که رنج آورترين روش جانستانی است، گزارش داده

  . وجود نداردکشی،

  اندکی بينديشند و ميهن پرورانی راستکار آن که به اميدها اشاره کنم  جای آن دارد که اندکی به برخی از اين دروغبافی
  .  کنندپيشگير ، به نام فرهنگ ايران،از گسترش اين همه دروغ

 االله قدرتدروغ ببافند و " ابوالحسن خرقانی" برای کسانی مانند ان مسلمانشايد چندان شرم آور نباشد که ايران ستيز
 اين اند،-، که سرکوب جهادگران االله شده ايرانيان: استبسيار شرم آورولی .  به نمايانندی خودها-گزافه گويیرا در 

   .دروغ ها را به فرهنگ و عرفان ايرانی پيوند بزنند

، سخنانی هستند  دهند  میيانايران  به خوردکينه توزدوستان نادان يا دشمنان   آنها را که،های دروغ-بافته  از ای-نمونه
  . شوند می بيگانه فرهنگ خودشان با  ايرانيان بيشترآنهابا نيوشيدن که 

 در کتابها يی داستانها،مشهور پزشک انديشمند و ،سينابا پور ، عارف،درباره ملاقات شيخ ابوالحسن خرقاني>> 
  .آورده اند

  : يد الدين عطار نيشابوري درباره ملاقات شيخ ابوالحسن خرقاني و شيخ الرئيس بوعلي سينا چنين نوشته استشيخ فر

پرسيد که . ست که بوعلي سينا به آوازه شيخ عزم خرقان کرد چون به وثاق شيخ آمد شيخ به هيزم رفته بود انقل«
  شيخ کجاست؟

!  شيخ را که زنش منکر او بودي حالش چه بودي، جفا گفتآن زنديق کذاب را چه کني؟ همچنين بسيار: زنش گفت
بوعلي عزم صحرا کرد تا شيخ را بيند، شيخ را ديد که همي آمد و خرواري درمنه بر شيري نهاده، بوعلي از دست 

  .شيري بار ما نکشد" يعني زن"گرگي نکشيم " ماده"آري تا ما بار چنان : شيخا اين چه حالتست؟ گفت: برفت گفت

شيخ پاره اي گل در آب کرده بود تا ديواري عمارت . بوعلي بنشست و سخن آغاز کرد و بسي گفت. ثاق باز آمدپس بو
مرا معذور دار که اين ديوار را عمارت ميبايد کرد و بر سر ديوار شد ناگاه تبر از : کند، دلش بگرفت برخاست و گفت

از آنکه بوعلي آنجا رسيد آن تبر برخاست و بدست شيخ دستش بيفتاد بوعلي برخاست تا آن تبر بدستش باز دهد پيش 
بوعلي يکبارگي اينجا از دست برفت و تصديقي عظيم بدين حديثش پديد آمد تا بعد از آن طريقت به فلسفه . باز شد
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 <<<. کشيد

  )که ارزش خواندن ندارند(  شوند افت میي در پيوند زير  ديگرهای فراوانی اين دروغ و دروغ
  

http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=163

 

هايش بسيار روشن است، او انديشمندی بسيار تيزهوش، باريک بين و زيرک - در سروده**الدين عطار دينگرش فر
  بهی ديدگاه عطار،- رود، کسی با پهنه اند، گمان نمی- گوهرهای پُر ارزشی نهاده شده،ی اوها-در سرده. بوده است

    . باشدپرداختهياوه گويی 

  برده است؟ ندر کتابهای خودش نامی از اين عارف او چرا ی شيخ را بشنود، -مگر پورسينا راديو داشته که آوازه

  او برای مداوای بيماران دعا بی گمان،شود کشيده چرنديات اين  سوی بهبود، کهمی اگر پورسينا تا اين اندازه نادان 
  . ساخت   می نوشت نه دارو می

مسلمانان که هنوز هم . اند-اند که به ارزش کتابهای پورسينا پی برده و دانش او را ستوده- بودههای فرنگکافر
تاب شنيدن آنها را و نه هوش شناختن آنها را  نه انآميزند و مسلمان گفتار او کفرچون .اند-کتابهای او را نخوانده

  .دندار

  . گانی فرماي-ی خردمندان است نه ايمان آوردن به عقيده- سامان پندارهای برآمده از انديشه:فلسفه

 سال ديرتر از خرقانی بافته شده است، بپذيريم، که پورسينا پس از ديدن خرقانی ٢٠٠ اگر از اين داستان، که دستکم
اگر . چرا خود خرقانی، يا يک تن از اين عارفان، فيلسوف نشده است: يده شده است، پس بايد بپرسيمبه فلسفه کش

ها را فلسفه ناميد، نام سرزمين هند با -ی ايدآليست-های بی پايه-بتوان پرواز، روح شعبده بازان، را به سماء و عقيده
 . بود چندين ميليون خداگونه فيلسوفستان می

 به  را پورسينا و سلطان محموداند، به دروغ- از او روح االله ساخته، با سخن پردازی،کسی که ابوالحسن خرقانی
آدمها  خر را.  تواند شيری را خر کند  نتوانسته است زن خودش رام کند، چگونه می او کهکسی ،ندا-دهآورزيارتش 

 او ی-ايی از توان که آدمها، اين استاستآورده ی خود ايمان - ناتوانی زورِ تَرکه بهاند، خر به-برای بارکشی پروده
  . دن بر سود می

،  شير هرگز. نامند  را وحشی میاين جانوران مردمان، که خود در زنجير ايمان گرفتارند، .شير از جانوران آزاده است
استه و ، به جز خومیحک  هيچ ازشير از هيچ رسولی و).  شود رام نمی( آورد  به بندگی ايمان نمیمانند مسلمانان،
  .  پذيرد  ننگ ولايت فقيه را نمی است، کهای- آزاده کند، شير  پيروی نمیشناخت خودش،

خرد خود  توانند   نمی برند، آنها ها، که از بنده بودن خود شرم دارند، به آزاده بودن جانوران رشک می-پيروان مذهب
ی -دُرمونه  مانند خرهم مانند آنها بردگی را بپذيرد تا آرزو دارند که شير از اين روی ؛ رها سازند، از بندهای ايمان،را

   .آنها را بکشد

خرد .  زاييده شده است،های هستی- از پديده،فرهنگ ايرانيان فرهنگ آزادگی است، بينشی است که در آن هر کس آزاد
مخلوق االله و   ناتوان نادان واو.  شود و دانش او گام به گام، روز به روز، سال به سال ورزيده تر و گسترده تر می

    . که در سرزمين خودش زندانی شده، سرشت آزادگی خاکستر نشده استايرانی،در بُن نهاد   هنوز.جبار و مکار نيست

 :مردو از بشنويد
   ايران بودخرانگر چه در بندِ 

  بندگی کی در خور شيران بود

  

 دارد که بار او را بکشند و  همدان بسياریيمرگمان بی  داشته باشد، ای- آوازه،هياهو بدين، شيخی اگر از اين گذشته
  حتا برم که با اين وجود گمان نمی. کند شيری را برای بارکشی خر ديوار او را بسازند، چنين شيخی نيازی ندارد که

  . عارف پرستان هم تا اين اندازه کوتاه خرد باشند که اين گونه دروغ ها را باور کنند

   کنند؟   پخش میگیگسترد ها را بدين-ن دروغپرسش اين است پس چرا اي

http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=163
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، هر چند که گذشته و فرهنگ ايران را زشت تر و پست تر رنگ های اسلامی راست جلوه کنند غو تا در:پاسخ اين است
 در بندهای اند،- که در بردگی پروده شدهی،انمردم.  کنند می  جلوهتر م رنگکنند، زشتی ها و پسماندگی های اسلام ک

 و ننگ  که اسلام پيشرفته تر از فرهنگ ايران بوده استپذيرندمی  و برندمی  ناخودآگاه گمان رفتارند، آنهاايمان گ
  .گيرند   میبر خود آسانولايت فقيه را 

  . پردازم ی نزديک به آنها می-های عرفانی دور ماندم، در آينده سخن به درازا کشيد و از پرداختن به دروغ

_____________________________________________________________________  

  : توان سوی نگرش عطار را شناخت از چند بند زير به آسانی می**) 

  کنيم  ما ره ز قبله سوی خرابات می

 کنيم    ندر قمارخانه مناجات میوَ

   نباشيم مرد دينکه تا ،دُردی کشيم

  کنيم   ات میه اهل دين به کفر مبابا

  کنند   توبه می،ردی ماطاماتيان ز دُ

  کنيم   توبه ز طامات می،نفاق  ما بی

**   

  دارم  مسلمانان من آن گبرم که دين را خوار می

 دارم    مسلمانم همی خوانند و من زنار می

  طريق صوفيان ورزم، وليکن از صفا دورم

 دارم     سر خمار مین، چون م،صفا کی باشدم

  دمببستم خانقه را در، در ميخانه بگشو

  دارم    ز مسجد عار می،گيرم  ز می من فخر می

  

  مردو آناهيد

   :دريافت بازتاب از ديدگاه خوانندگان

MarduAnahid@yahoo.de

 

 

 

 


